
چکیده:
نقاشی عامیانه در هنر پس از اسلام، اغلب بنا بر ذوق عامۀ مردم رواج یافته است 
و این نقاشــی ها مطابق اعتقادات و باورهای دینی عموم مردم ترســیم شده اند. 
براساس مســتندات موجود، تعداد زیادی از این نقاشــی ها در عهد قاجار شکل 
گرفته اند. بیشــترین گرایش موضوعی در آن دوران، به داســتان های حماسی، 
اسطوره ای و نیز مذهبی با دو رویکرد خیر و شــر بوده است که در قالب دو نشانۀ 
تصویری فرشــته و دیو ترســیم شــده اند. امروزه این تصاویر در بناهای آیینی، 
دیوارنگاره ها و پرده های درویشی قابل مشــاهده است و نمونه های بی شماری از 
این نشانه ها را می توان در معماری برخی از بناهای آیینی مازندران در شهرهای 

مرکزی بابل، آمل و قائمشهر ملاحظه کرد.
پژوهش پیش رو که روش تحقیق در آن به شــیوه کیفی است با هدف، مطالعه و 
پاسخ به این پرسش انجام شده است که کیفیت طراحی، قلمگیری، ترکیب بندی  
و عناصر تصویری در تصاویر فرشته و دیو در نقاشی های عامیانه مازندران چگونه 
بوده است. همچنین به این مسئله پرداخته شده است که کیفیت بیانی و ترکیب 
محتوایی نشانه های ذکر شده در نقاشــی های عامیانۀ تعداد محدودی از بناهای 
آیینی در مازندران مانند سقانفارها چگونه بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد 
خطوط قلمگیری شده در طراحی فرشــته ها و دیوهای نقاشی های عامیانه ذکر 
شده، ضمن روانی و ســادگی، از بیان و محتوای قابل توجهی برخوردار است. هنر 
عامیانه ضمن پایبندی به اصول و ســاختار اثر هنری، بــه ترکیب بندی جزئی و 
کلی و انسجام خطوط توجه کرده اســت؛ ضمن آنکه هنرمندان از شیوۀ طراحی 
هنرمندان حرفه ای و برخی تصاویر کتب چاپ ســنگی نیز اقتباس )و نه کپی و 

تقلید( کرده اند.
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مقدمه
بخشــی از فرهنگ مردم هر جامعه را موجودات مافوق طبیعی و 
خیالی تشکیل می دهند. این موجودات افسانه ای و خیالی، جزئی 
از باورها، پندارها، جهان بینی و آیین های بومی، فرهنگی و مذهبی 
مردم در جوامع گذشته را تشکیل می دهند. اکثر جهان بینی های 
شــرقی بر این باور هســتند که جهان قبل از آفرینش انسان ها، 
تحت تســلط و تصرف موجودات فرا طبیعی قرار داشته است که 
بخشی از این موجودات خیالی را دیوان یا اکوان تشکیل داده اند. 
با آفرینش انسان، این موجودات خیالی شــر ناچار شده اند که به 
جهان پایین یا مرتبۀ پســت تر نزول پیدا کنند و در همســایگی 
انســان ها زندگی کنند. از این موجودات، در ادبیات عامه به دیو، 
اهریمن، شــیطان، غول، جن و... نام برده شده است. از همین جا 
است که دشمنی همیشگی، درگیری های خونین و انتقام جویی 
آن ها از انسان آغاز شده است. دیوها و موجودات شر زاییده تخیل 
انسان هســتند. آن ها هم دارای صفات انسانی و هم دارای صفات 
غیرانسانی هســتند. توانایی های برتر آن ها سبب شده است تا از 
آن ها به عنوان موجوداتی دارای قدرتی مافوق قدرت انســانی یاد 
شود )ابراهیمی، 1392: 54-55(. در مقابل این موجودات ماورائی 
شر، در ادبیات کهن، موجودی نیک با نام فرشته تعریف شده است 
که منشأ خیر، رحمت و نیکی اســت. این موجودات خیالی خیر 
و شر، موضوعاتی هســتند که همواره در طول تاریخ، ذهن انسان 
را به خود مشغول داشــته اند؛ به ویژه در تجسم بخشیدن به امور 
معنوی و شهودی و غیرمادی که مورد کنکاش و توجه هنرمندان 
بسیاری قرار گرفته اند و در نقاشی ها، دیوارنگاری ها و به خصوص 
کتاب های مصور، پابه پای متن پیش رفته اند و مصور شده اند. در 
ادبیات یا داســتان های کهن، عامیانه و در اسطوره ها، هر وقت از 
موجودی به نام فرشته یاد می شود، در ذهن هر مخاطب به صورت 
ناخودآگاه، تصویر موجودی با مشخصات ظاهری انسان به همراه 
بال هایی که از پشت او روییده اســت، نقش می بندد. در روایات و 
متن های کهن شــاهد وجود بال، هم در اکوان و هم در فرشتگان 
هستیم. این بدان معنا است که وجود بال در این موجودات خیالی، 
نشانۀ قداست و پاکی آن ها نیست، بلکه نشانه ای است از غیرمادی 
و غیرزمینی بودن؛ بنابراین، تصویر فرشــتگان و دیوان، به عنوان 
مهم ترین نمودهای خیر و شر، در آثاری با موضوعات اساطیری، 
حماســی، مذهبی و عامیانه قبل و بعد از اســلام کاربرد فراوان 
دارند. همانطور که پیشتر اشاره شــد، نمونه های بسیاری از این 
شاهکارها و تصویرسازی های انجام شده از این موجودات ماورایی 

را می توان در کتاب ها و نقاشی های دیواری، به ویژه اماکن مذهبی 
در دوره های صفوی و قاجار مشــاهده کرد. سقانفارها و تکیه های 
ساخته شده در مناطق مختلف مازندران که پیشینۀ ساخت آن ها 
به عصر قاجار بازمی گردد، از مکان هایی هستند که این موجودات 
خیالی در آن ها به زیباترین شکل به تصویر در آمده اند. این بناها 
با نقاشی ها و تزئیناتی منحصربه فرد با مفاهیم دینی و اسطوره ای 
مختلف آراسته شده اند که پیشینۀ تصویری این نقوش و تزئینات، 
ریشه در ادبیات، اندیشه های اســاطیری ایران و باورهای عامیانۀ 

مردم این منطقه دارند.

تعریف مسئله
پژوهش حاضر به این مسئله پاســخ می دهد که چرا نقاشی های 
عامیانه در بناهــای مذهبی مازنــدران، با وجــود قرارگیری در 
یک دورۀ زمانــی واحد )قاجار(، از نظر نــوع طراحی، قلم گیری و 
ترکیب بندی، با نقاشــی های برجای مانده بر دیوار تالارها، کاخ ها 
و نیز کتاب های چاپ ســنگی یا نقاشــی های لاکــی این عصر 

تفاوت های شاخصی دارند.

پرسش پژوهش
عناصر تصویری و بصری از جمله شــیوۀ طراحی و ترکیب بندی 
نقش فرشته و دیو در نقاشــی های عامیانۀ اقوام مازنی را چگونه 

می توان تبیین کرد؟ 

روش و اهداف پژوهش 
پژوهش حاضر از نوع کیفی است و با استناد به مدارک تصویری 
و منابع مکتوب در ارتباط با ریشۀ دو واژۀ دیو و فرشته، به بررسی 
مفاهیم و نمادهای نقش آن ها در نقاشی های عصر قاجار و چاپ 
سنگی های این دوران در مقایسه با نقاشی های دیواری مذهبی و 
اســطوره ای اماکن مذهبی در مازندران به عنوان مطالعۀ موردی 
می پــردازد. در این مطالعــه، از منابع مکتوب، منابع شــفاهی، 
گردآوری اطلاعات به صورت میدانی، کتابخانه ای و نیز با استفاده 
از منابع تصویری )به صورت عکاسی مستقیم( از دو بنای سقانفار 
کیجا تکیه و شیاده استفاده شــده است. اهداف تحقیق، مطالعه 
در نقش دو تصویر نشانه ای فرشــته و دیو و بررسی نوع طراحی 
عامیانه، کیفیت قلم گیری و نوع ترکیب بندی و نیز درک فضای 
بصری رنگی در تضاد با نقاشی های مشابه در دیگر آثار عهد قاجار 
است. شایان ذکر اســت که تصاویر 1، 6-10 و 17-19، توسط 
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نگارنده از تکایای ذکرشده در متن مقاله عکاسی شده است.

شیاده
ســقانفار شــیاده که به لحاظ جغرافیایی در منطقۀ بندپی غربی 
شهرستان بابل قرار دارد، یکی از زیباترین سقانفارهایی است که 
نقاشی هایی با مضامین مذهبی و اسطوره ای را به زیباترین شکل 
از عصر قاجار در خود جای داده اســت. تنوع نقوش و استفاده از 
رنگ های بسیار زیبای آبی فیروزهای و لاجوردی و وجود نقوش 
گیاهی و حیوانــی و تزئینات زیبــای این بنا، توجــه هر بینندۀ 
صاحب ذوقی را به خود جلب می کند. زیبایی خیره  کننده ای که 
توسط قدرت قلم و دستان هنرمندان مکتب ندیده ای به زیباترین 

شکل خودنمایی می کند.

کیجا تکیه
سقانفار کیجا تکیه به لحاظ موقعیت مکانی در منطقۀ حمزه کلاه، 
در شــمال غربی و در بافت قدیمی شــهر بابل قــرار دارد. بنای 
ساختمان کیجا تکیه کاملًا تخریب و بازســازی شده است و در 
حال حاضر فقط سقانفار بسیار زیبای آن در دو طبقه با سقف های 
چوبی بسیار زیبایی پابرجا است. به جرئت می توان گفت کیجا تکیه 
که زیباترین و پرکارترین سقاتالاری است که تاکنون دیده شده 
است و دارای نقش های متنوع گیاهی، جانوری و انسانی است که 
به روشی بومی و عامیانه تصویرسازی شده است. در قسمت بالای 
بنا، فضایی به پهنای ســه متر و درازای چهار متــر وجود دارد که 
اطراف آن چهارده ستون بسیار زیبا با مارپیچ بسیار ظریف موجود 
است. شش سرســتون آن، به شکل دهان اژدر اســت و در دیگر 
سرســتون ها، به جای نقش دهان اژدر، کلمات یا قاضی الحاجات 
بصورت برعکس نوشته شده است. روی سقف این قسمت، دو رده 
شیرسر، ظریف پرکار تراش دار وجود دارد و بالای آن ها هشت پلور 
نیم گرد با نقش تراشــیده ای در وسط کشیده اند که بالای پلورها 
تخته کوبی شده است. بر تخته های ســقف، نقاشی بسیار زیبای 
عامیانه ای وجــود دارد که آن ها را به عصر ناصرالدین شــاه قاجار 

نسبت داده اند )جدول 1( )بزرگنیا، 1382(.

پیشینۀ پژوهش
درارتباط با معماری و نقاشــی های بناهای مذهبــی مازندران با 
عنوان سقانفار که یادمانی آیینی و تاریخی داشته اند و نیز بررسی 
موجودات خیر و شــر و چگونگی شــکل گیری این موجودات در 

فرهنگ ها و دوره هــای مختلف هنر، تحقیقــات متعددی انجام 
شده است، اما اغلب پژوهشگران به صورت کلی به تصاویرموجود 
در این گونه بناها در نقاط مختلف مازنــدران پرداخته اند و برخی 
از مطالعات دیگــر، بناهای آیینــی مازندران را صرفــاً از منظر 
ســاختار معماری مورد بررســی قرارداده اند. منابع دیگری نیز 
این بناهای آیینی زیبا را از زاویۀ دیگری با تمرکز بر نقاشــی ها و 
خوشنویســی های منحصربه فرد و زیبایی که شکوه و زیبایی این 
بناها را دوچندان کرده اند، مطالعه کرده اند، که با پژوهش پیش رو 
تفاوت هایی اساســی از نظر هدف و مســئله دارا هستند. با توجه 
به پیشــینۀ غنی وجود موجودات خیالی و افســانه ای در ادبیات 
کشورهای مختلف به ویژه ایران و با تکیه بر باورهای عامیانۀ مردم 
و پیداکردن نماد بیرونی این موجودات خیالی در هنر، این موضوع 
مورد توجه پژوهشــگران زیادی واقع شده اســت که با توجه به 

اهداف پژوهش حاضر، به چند نمونه از آنها اشاره شده  است.
محمودی و طاووســی )1387( در بررســی »مضامین تصاویر 
انسانی در سقانفارهای مازندران« با تمرکز بر جنبه های فرهنگی 
و هنری نقاشی های موجود در دو سقانفار »شیاده« و »کردکلا« 
و با تطبیق نقوش این دو بنا، به نقش آن ها در تکوین هویت ملی 
و قومی ایران پرداخته اند. تمرکز این پژوهش بر نقوش انســانی 
ترسیم شــده در دو بنای آیینی و مذهبی توســط پژوهشگران 
ذکرشده است. نتایج پژوهش محققان بیانگر آن است که نقوش 
به کاررفته در این سقانفارها که از دو منبع مهم اسطوره ای و دینی 
اقتباس شــده اند، بیانگرتوجه مردم آن مناطــق به هویت ملی و 

دینی آنها است.
در بررســی »مضامین مذهبی در نقاشــی های عامیانۀ تکایا در 
مازندران«، انصاری و همکاران )1390( ضمن تجزیه و تحلیل و 
بررســی مفاهیم نقوش تکایای مختلف مازندران در قالب نقاشی 
عامیانه توضیح داده اند که نقاشــان این بناهای مذهبی و آیینی 
سعی داشته اند فضای تکیه ها را متناسب با باورها، فرهنگ و نیاز 

تصویر 1. نمایی از نقاشی های سقف سقانفار کیجا تکیۀ بابل  منبع: نگارنده
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مردم آن منطقه تزئین کنند و جلوه هایی از وقایع عاشورا، قصه های 
قرآن و مفاهیم خیر و شــر را برای مردم با بیانی ســاده و رمزآلود 
به تصویر بکشــند. در حقیقت، هدف این هنرمنــدان، احترام به 
باورهای مردم، پیام رســانی با تأکید بر جنبه های اخلاقی و حفظ 
عادت های انســانی با تأثیر از حوادث مربوط به واقعۀ عاشــورا و 
زندگی پیامبران و نیز توصیف مفاهیم معنوی با بیانی ساده و رسا 
بوده اســت که با تلفیقی از جنبه های عینی گرایی و ذهنی گرایی 

آثارشان نمود پیداکرده است.
 محمودی )1390( در »بررسی مضامین تصویری دورۀ قاجار در 
نقوش ســقانفارهای مازندران« با نگاهی ویژه، چگونگی و میزان 
تأثیرپذیری نقوش سقانفارها از فرهنگ حاکم بر هنر دورۀ قاجار 
را مورد مطالعه قرار داده اســت. او به شــکلی جدی به پیدایش 
مضامین، مفاهیم و خاســتگاه نقوش و نیز تبییــن رابطۀ آن ها با 
مذهب، اساطیر و ادبیات ایران پرداخته است. از دیدگاه محمودی، 
با توجه به دســته بندی مفاهیم موجود در نقاشی های سقانفارها 
که دربرگیرندۀ مفاهیم مذهبی، ادبی، تاریخی و مسائل مربوط به 
زندگی روزمره است، گســترش تعزیه و روضه خوانی دلیل اصلی 

شکل گیری سقانفارها بوده است.
نیکو )1390( در »بررسی ساختار و محتوای نقوش و سمبل های 
بنای تاریخی ســقانفار کیجا تکیه بابل«، پــس از ارائۀ مقدمه ای 
دربارۀ ســاختار و مفهوم ســقانفارها در مازنــدران، در پژوهش 
خود متمرکز شده اســت  به مطالعۀ بنای کیجا تکیه بابل، دلیل 
ساخت بنا، تزئینات، نمادها و سمبل های استفاده شده در این بنا. 
محقق درنهایت، به صورت تفصیلی به بررسی ساختار و محتوای 
نقش های مصورشده در سقانفارکیجا تکیه بابل راپرداخته است.

صفرزاده و احمدی )1393(، در »بررســی تصویر فرشــتگان در 
نقاشــی دورۀ قاجار«، به تغییرات بصری کــه در طول زمان های 
مختلف در فرهنگ های عامیانــۀ قبل و بعد اســلام در ایران در 
سیر تحول شکل فرشته صورت گرفته اســت، پرداخته اند. آن ها 
توضیح دادند که برخلاف تغییرات و دگرگونی های صورت گرفته 
در نقاشــی ایران در دوره های مختلف، تصاویر فرشتگان همواره 
خصوصیات تصویری و روحیات معنوی خاصی را حفظ کرده اند، 
اما برخلاف نقاشــی های اواخر دوره صفوی که شــاهد تغییر در 
بینش و نگرش هنرمندان و زمینی و مادی شــدن فرشــتگان در 
عرصۀ هنر هستیم، شکل ظاهری فرشتگان در عصر قاجار کاملًا 
تحت تأثیر هنر اروپایی است؛ بنابراین، در نقاشی های عصر قاجار، 
با رویکرد جدیدی در ماهیت بصری تصویر فرشــتگان در نقاشی 

ایرانی روبه رو می شــویم. مطابق نتایج این پژوهش، فرشتگان در 
نقاشــی های قاجاری دارای ویژگی هایی مانند پوششی به شیوۀ 
اروپایی، استفاده از سایه روشن و واقعگرایی در رنگ آمیزی، توجه 
به اصول طبیعت گرایی، نشان دادن بعد ســوم و استفادۀ محدود 
از فن پرســپکتیو و نیز مصورسازی فرشــتگان به صورت برهنه 
هستند. پژوهشگران همچنین به این نکته اشاره داشته اند که در 
نقاشی ها و کاشیکاری های عصر قاجار، استفادۀ مکرر از فرشتگان 

کودک سال که ظاهری عریان و فربه دارند، به وفور دیده می شود.
صفــرزاده )1393( در پژوهش خود، »مقایســه تطبیقی تصویر 
فرشتگان در کتاب آرایی رنســانس با آثار چاپ سنگی قاجار« به 
این نکته اشاره کرده است که فرشتگان تصویرشده در عصر قاجار 
و رنسانس، از جهت ســاختار و مفهوم شباهت ها و تفاوت هایی با 
یکدیگر دارند. او با مقایســۀ کتاب های چاپی باقیمانده از این دو 
دوره در تاریخ هنر، به کشــف تفاوت ها و شباهت های موجود در 
فرشــتگان در دوره های ذکرشــده از دیدگاه بصــری پرداخت. 
همچنین در نتایج خــود به این نکته اشــاره کرده اســت که با 
وجود مشاهده برخی از تأثیرات نقاشــی فرشتگان رنسانسی در 
نسخه های چاپ های ســنگی هنرمندان عصر قاجار، می توان به 
علل پیدایش و به تصویرکشیدن فرشــتگان در آثار هنری دوران 

قاجار پی برد.
کفایی محمدنژاد )1394( در »بررسی تصویرسازی های عامیانه 
در دورۀ قاجار«، به این نکته اشــاره کرده است که نقطۀ گرایش 
به مفاهیم عامیانه در هنر ایران، به صــورت جدی از عصر صفویه 
آغاز شــده و تا دورۀ قاجار ادامه یافته اســت. این روند به صورت 
جدی در نقاشــی های قهوه خانه ای، خیال نگاری ها و نقاشی های 
دیواری در مکان های عمومی و مذهبی گسترده شده و وارد هنر 
و زندگی عامۀ مردم شــده اســت. این نوع از اندیشه ها و مفاهیم، 
رویکرد تازه ای به نقاشــی های عامیانه  بخشیده اند که کتاب های 
چاپ سنگی و تصویرســازی های زیبای باقیمانده از عصر قاجار، 
نمود زیبایی از این نوع گرایش به هنر عامیانه است؛ هنری که در 
گرو داستان ها، افســانه ها، تخیلات و باورهای مردمانی است که 

پیشینه ای کهن در ادبیات و اسطوره دارند.
مطالعات نشــان داده است که انســان موجودی است که شدیداً 
تمایل به معناســازی دارد )ماجدی، 1389: 1(. او سعی می کند 
برای تخیلات و باورهایش مصداقی بیرونی بیابــد و بنابراین، به 
ساخت موسیقی، مجسمه، نقاشی و... در قالب نماد1و نشانه2 روی 
می آورد. در مبحث نشانه شناسی3، نشانه ها به دسته های مختلفی 
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تقسیم می شــوند و براســاس همین تقســیم بندی ها است که 
واژه های زبانی، غیرزبانی، شنیداری، دیداری، قراردادی و طبیعی 
در بحث هنر به نشــانه های تصویری تبدیل می شوند که دارای 
مفاهیم بیرونی یا ضمنی4 و مفاهیم درونی5 هستند. این بدان معنا 
است که »یک اثر علاوه بر مفهومی که به صورت آشکار برای بیننده 
یا شنونده دربردارد و بیان می کند، یک مفهوم دوم یا پنهانی را  نیز 
دربرمی گیرد که این خوانش تصویری یا زبانی، بســته به عواملی 
 Najafi,( »مانند دانش، فرهنــگ و مذهب متفاوت خواهد بــود
67 :2014(. در ساده ترین حالت می توان به نشانه های تصویری و 

رنگی موجود در پرچم هر کشوری اشاره کرد که اگر با فرهنگ آن 
جامعه آشنایی کافی نداشته نباشیم، کمتر موفق به درک نشانه ها 
و نمادهای موجود در آن پرچم خواهیم شد. آیت اللهی می نویسد: 
»در هنر، دو گونه نشــانه )به معنای عام( و دو گونه نشانه شناسی 
وجود دارد. نشانه ها و نشانه شناسی تصویری و آشکار که یا به عنوان 
عناصر ترکیب گر یک اثر هنری نمود پیدا می کنند و یا به تنهایی بار 
محتوای نشانه را بر خود حمل می نمایند و نشانه ها و نشانه شناسی 
معنایی که بایستی آن ها را از فراسوی عناصر تصویری که در ظاهر 
مفهومی غیر از مفهوم درونی دارند، بازشــناخت؛ یعنی در هر دو 
گونۀ ذکرشده همیشــه یک بخش دارای بار نشانه شناسی مادی 
اســت و بخش دیگر دارای بار ادراکی و مفهومــی« )1385: 9(. 
مطالب ذکرشده در بحث نشانه ها، صرفاً مقدمه ای است برای ورود 
به دو نشانۀ تصویری دیو و فرشته در نقاشی های دیواری عامیانه، 
به ویژه با تأکید بر تصاویر جمع آوری شده از مکان های مذهبی در 

برخی مناطق مازندران است.
 شاید بارها در متون ادبی، کتاب های مصور یا نقاشی های دیواری 
دوره های مختلفی در ایــران، با این دو موجــود خیالی برخورد 
کرده ایم و در هر دورۀ زمانی، بسته به موقعیت مکانی و نوع نگرش 
تصویری هنرمند و مخاطبان است که این موجودات خیالی، بیان 
تصویری یا زبانی متفاوتی می یابند؛ برای مثــال، اگر به دیوهای 
تصویرسازی شــده در کتابی نفیس از شاهنامه نگاهی بیندازیم و 
همان دیوها را با نقاشی دیواری های عامیانۀ اماکن مذهبی مقایسه 
کنیم، به سادگی درخواهیم یافت که هردو مرجع واژۀ دیو هستند، 
ولی شکل یا لایۀ بیرونی این نماد در دو موقعیت متفاوت با بیانی 
مستقل به تصویر کشیده شده اند؛ زیرا در ساده ترین حالت می توان 
گفت که نیاز و دانش مخاطب عام و مخاطب خــاص و نیز نیاز و 
موقعیت مکانی قرارگیری این نشانۀ واحد در دو فضای متفاوت، 
به تصویر، بیانی جدید بخشیده اســت. با توجه به اینکه بسیاری 

از این نشانه های نمادین که گاهی اسطوره ای یا مذهبی هستند 
یا جریانات زندگی روزمره را بــرای عموم مردم در اماکن عمومی، 
اغلب به صورت نقاشــی دیواری به تصویر می کشــند، باید دارای 
این قابلیت باشــند که خوانش تصویری آن ها برای عموم مردم و 
با درنظرگرفتن فرهنگ مردم آن منطقه آســان باشــد. این نوع 
نقاشی ها یا تصویرســازی ها در غالب هنر عامیانه چنین تعریف 
می شــوند: »تجلی ذوق و احســاس عامی به صورت آثار هنری و 
درنهایت ساده اندیشی هنری که بر بی پیرایگی و اندیشۀ جمعی 
استوار اســت« )عناصری، 1361: 126(. نقاشی قهوه خانه یکی 
از زیباترین نمادهای بیرونی نقاشــی های عامیانه به شمار می آید 
که در زمان ناصرالدین شــاه متداول و وارد فرهنگ عامه شد. این 
نقاشــی ها به صورت روایی و با تکنیک رنگ روغن و با سوژه های 
مذهبی، رزمی و گاهی بزمی توسط هنرمندانی مکتب ندیده مصور 
شده اند. مشابه این پرده ها، علاوه بر قهوه خانه ها، در محل عزاداری، 
حمام ها، زورخانه ها و به طورکلــی در مکان های عمومی محله یا 
روستا و در زندگی مردم عامه وارد شده اند. درحقیقت، سقانفارها 
یکی از مکان هایی هســتند که این تصاویــر عامیانه به زیباترین 

شکل در آن ها جای گرفته اند )محمودی و طاووسی، 1387: 69(.
برخی از صاحب نظــران مانند ولــت )1369: 3( در بحث هنر بر 
این باورهستند که »شــروع هنر با نقاشــی دیواری بوده است«. 
»واژۀ نقاشــی دیواری در فرهنگ های مختلف چون انگلیسی6، 
ایتالیایی7 و در فرانســه8 هر نوع نقاشی را که مســتقیم بر روی 
دیوار ترسیم می شــود و یا در جایی دیگر غیر از دیوار کار شده و 
سپس روی دیوار نصب می شود« را شــامل می شود )اسکندری، 
1377: 62(. درحقیقــت می توان گفت تفاوت عمــدۀ این گونه 
نقاشی یا تصویرسازی ها با نقاشــی به مفهوم عام آن، در این است 
که نقاشی دیواری در تناسب با ساختار معماری و بنایی که در آن 
واقع شده اســت و نیز فضای اطراف خود و محل قرار گیری آن در 
فضا، مفهوم پیدا می کند )کرامتــی، 1387: 261(. این بنا ممکن 
اســت در مکان های عمومی مثل خیابان ها، پیاده روها، مســیر 
مترو، مراکز تجاری، منازل شــخصی، دربار پادشــاهان، بناهای 
مذهبی و ... به تصویر کشیده شوند که هر بنایی بسته به موقعیت 
جغرافیایی و تعریف خاص و مخاطبان خود نیازمند تصویرسازی ها 
و نقاشی هایی است که متناسب با آن مجموعه به تصویر کشیده 
شود؛ بنابراین، در طول تاریخ، تکنیک ها و مواد مختلفی، بسته به 
نوع و ضرورت های فرهنگی و اقلیمی هر منطقه، در شکل گیری 
نقاشی ها و تزئینات دیواری تأثیر مستقیم داشته اند که به مهارت، 
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توانایی و تجربۀ هنرمندان و نگارگران آن دوران وابسته بوده است 
)اسکندری، 1377: 62(. با توجه به ارتباط تنگاتنگ میان ادبیات 
و هنر در بین ایرانیان از گذشته تا عصر معاصر و وجود اسطوره ها 
و افســانه هایی که هریک با نشــانه های تصویری بسیار زیبایی 
در ادبیات مردمان ایران  زمین روایت شــده است، در نقاشی های 
دیواری اماکن مذهبی، تالارهــا و دربار پادشــاهان، نمونه های 
متعــددی از آن ها نمود بیرونــی پیدا کرده اند که شــاید یکی از 
زیباترین نمونه های آنها را در دیوارهای عمارت چهلستون اصفهان 

یا دیوار ورودی بازار اصفهان در عصر صفوی بتوان مشاهده کرد.
هریک از نشانه های تصویری ترسیم شــده دربرگیرندۀ تخیلات، 
باورها و ذوق هنرمندان برای جان بخشیدن بیشتر و زیباترشدن 
معماری بنا و در مواردی برای آشناکردن عموم مردم با نشانه های 
تصویری موجود در فرهنگ کهن ایرانی اســت کــه به زیباترین 
شکل با معماری این سرزمین آمیخته شــده است و به بنا روحی 
تازه بخشیده اســت. در این بین شــاید بتوان گفت که زیباترین 
این نشــانه های تصویری، تصاویر خیالی و اسطوره ای موجودات 
شاهنامه است. همچنین روایات مربوط به مراسم مذهبی و وقایع 
عاشورا بیشترین بخش نقاشــی ها و تصویرســازی های زیبا بر 
دیوارهای اماکن مذهبی را تشــکیل می دهند؛ بنابراین، خوانش 
متن های نوشته شده در ادبیات حماســی، پهلوانی و اسطوره ای 
در شــاهنامۀ فردوســی در کنار موضوعات مذهبی و بازآفرینی 
آن ها توســط هنرمندان و نگارگران ایرانی و نیز علاقۀ عامۀ مردم 
برای جان بخشیدن به آن موضوعات داستانی یا اسطوره ای، پایۀ 
شکل گیری تصاویر نقاشــی های دیواری شده اســت )اخویان، 
1390: 13(. همانطور که پیشــتر اشاره شــد، موضوع اصلی این 
مقاله، موجوداتی مانند دیو و فرشــته  اســت که بخش مهمی از 

نقاشی های موجود در مکان هایی عمومی را تشکیل می دهند.
رسمیت یافتن مذهب شــیعه در عصر صفوی سبب رونق یافتن و 
گسترش مدیحه و مرثیه سرایی و به طورکلی رونق هرگونه اشعار 
مذهبی شد. ترکیب بندی های محتشم کاشانی که از شاعران اوایل 
عصر صفوی است، نمونۀ شــاخصی از این دوران است که بر دیوار 
حسینیه ها و در مواردی در ترکیب با نقاشی های دیواری در بقعه ها 
و تکیه ها دیده می شود )رادفر، 1374: 70(. بعد از دورۀ صفویه، در 
عصر قاجار علاوه بر تأثیر کتاب های ادبی نوشته شده، روایت هایی 
که نقالان و راویان از داستان های شاهنامه، اسطوره ها و افسانه های 
کهن ایران زمین یا داســتان های مذهبی برای مردم می خواندند، 
در به وجودآمدن نقاشی های دیواری و نیز نقاشی های عامیانۀ این 

دوران مؤثر واقع شده اند )انصاری و همکاران، 1390: 75(. اشاره 
به این نکته ضروری است که نام تصویرگران این وقایع، برخلاف 
شاعران، کمتر در کنار تصاویر نوشته شده است؛ مگر در مواردی 
که می توان به ذکر نام تعداد معدودی از این هنرمندان مانند رحیم 
کاشانی، غلامحســین لاهیجانی، آقاجان لاهیجانی، نصرت علی 

شاه و... اشاره کرد )رادفر، 1374: 73(.
در این امتداد، گسترش چاپ سنگی و استفادۀ نقاشان عصر قاجار 
از این تکنیک برای تصویرسازی کتاب های این عصر، یکی دیگر 
از علت های شکل گیری نقاشی های دیواری به ویژه در مکان های 
مذهبی اســت )انصاری و همــکاران، 1390: 75(. این تکنیک و 
شیوۀ جدید اجرا و نوع طراحی و شخصیت سازی متن های داخل 
کتاب های چاپ سنگی این عصر که مخاطبان خاصی داشته است 
و توســط هنرمندان حرفه ای کار می شده  اســت، به تدریج وارد 
فضاهای عمومی تر جامعه شد و با بیانی ساده تر و قابل فهم تر برای 
عموم مردم توانســت با فرهنگ و باورهای آن ها گــره بخورد و تا 

امروز ادامه پیدا کند.
از اولین دیوارنگاره هایی که مرثیه خوانی در آن ها دیده می شــود، 
می توان به نقاشی دیواری سوگ سیاوش در پنجکنت اشاره کرد 
که پیکر بیجان سیاوش را بر تختی نشان می دهد که چند زن در 
اطراف آن به سوگواری مشغول اند؛ بنابراین، ادبیات حماسه خوانی، 
منقب خوانی و حماسه ســرایی مانند کتاب حملــۀ حیدری در 
عصر قاجار توانسته تأثیر بســیاری بر نقاشی های دیواری عامیانۀ 
مکان های مذهبی در ایران داشــته باشــد. حملۀ حیدری که بر 
وزن شاهنامه سروده شده اســت، جزء اولین کتاب هایی است که 
در این عصر به شــیوۀ چاپ سنگی منتشر شــده است )اخویان، 
1390: 18(. تصویرهای کتاب های چاپ ســنگی در آغاز و زمان 
اوج پیشرفت و شکل گیری به دو گروه متفاوت دسته بندی شده 
 است.گروه اول شامل تصویرهای تأثیرگرفته از نقاشی های اوایل 
عصر قاجار یعنی دوران فتحعلی شــاه و ناصرالدین شاه هستند و 
گروه دوم شامل نقاشی های عامیانه و غیررسمی اند )شریف زاده، 
1375: 184(. تصویرســازی های موجــود در بناهــای مذهبی 
مازندران - منطقه ای که خود دارای پیشینه ای تاریخی و حماسی 
است - مانند تکیه ها و ســقانفارها براســاس همان نقاشی های 
عامیانه و عموماً توســط هنرمندانی غیرآکادمیک، ولی براساس 
فرم های غالب و موجود در عصر قاجار و در مواردی مســتقیم از 
روی نسخه های چاپ ســنگی این دوران به عنوان الگو و براساس 
نشــانه های تصویری موجود در ادبیات کهن ایران زمین، همراه 
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با تخیل وســیع و زیبای هنرمند به تصویر کشیده شده اند. »ولی 
نقاشی های دیواری که در امامزاده ها و تکیه های شهرهایی چون 
دزفول اصفهان و شــیراز وجود دارد، تلفیقی اســت از دو شیوۀ 

درباری و عامیانه« )اخویان، 1390: 18(.
 گرایش زیاد مذهبــی در عصر قاجار، یکــی از مهمترین دلایل 
شــکوفایی هنر عامیانه در بین مردم بوده است. از عوامل دیگری 
که موجــب تداوم هنــر مذهبی در ایــن دوران و شــکل گیری 
تصویرسازی ها یا خط نوشته ها در اماکن مذهبی شده  است، حضور 
هنرمندانی برخاسته از میان عامۀ مردم و ارتباط آن ها با فرهنگ 
مردم و جامعۀ آن روزگار بوده اســت که موجب پیوند تاریخ صدر 
اسلام به امروز شده اند. همچنین شناخت دقیق و عمیق از زندگی 
روزانۀ مردم، زمینۀ قابل توجهی به درک بهتر زیبایی برای تکامل 
معماری، به خصوص معماری بناهای مذهبی فراهم کرده است. از 
دیگر دلایل این مداومت، انباشتگی باورهای قومی، ملی و مذهبی 
در باورها و ذهن هنرمندان اســت که از راه تکــرار مرثیه خوانی، 
مداحی و نقالی داستان های اسطوره ای شاهنامه شکل گرفته است 

)شایسته فر، 1387: 10(.
ساختار معماری سنتی هر منطقه یا کشوری به راحتی بازگوکنندۀ 
فرهنگ، آداب و رســوم و باورهای مردمان آن ســرزمین است. 
بشر برای رســیدن به آرامش بیشتر در پی ســاختن و برپاکردن 
بناهایی است که با باورهای او هم ساز باشــد؛ بنابراین، این زبان 
هنر است که ادامۀ زندگی و رسیدن به آرامش را در هر تمدنی به 
زیباترین شکل به وجود خواهد آورد. شاید با اطمینان بتوان گفت 
که هنر جزء جدایی ناپذیر معماری، به ویژه معماری ایرانی است. 
هنرمندان در طول تاریخ، بسته به فرهنگ و اقلیم و باورهای مردم 
بومی هر منطقه توانســته اند معنا و مفهوم را در قالب نقش های 
تزئینی و نمادین و براســاس اصول زیبایی شناســی آن مردمان 
وارد زندگی آن ها کنند و به آن رنگ ورویی تازه ببخشــند. در این 
میان، نقاشی های دیواری که در لابه لای معماری شکل گرفته اند، 
توانسته به بنا مفهومی خاص ببخشند و نقاشی های دیواری اماکن 

متبرکه از این زبان رمزآلود به دور نیستند.

سقانفار
یکی از این بناهای مذهبی که در برخی مناطق مرکزی مازندران 
هنوز پابرجا  است، سقانفار است که در مناطق دیگر یا تخریب شده 
یا از شکل اصیل خود فاصله گرفته  اســت. بزرگ نیا )1384( در 
مقالۀ »تکایا در شهر قدیم بابل« می نویسد: نفار در بابل به آلاچیق 

یا دکۀ چوبی که سقفش را با گاله می پوشانده اند، گفته می شود. 
ســقانفارها بناهای زیبای مذهبی و عموماً با بدنه و سقفی چوبی 
هســتند که جایگاه خاصی در باورهای مــردم منطقۀ مازندران 
دارند. این بناهای آیینی بیشــتر در حوزۀ مناطق بابل، سوادکوه، 
فریدون کنار، پل سفید، زیرآب، بیشــه سر، قائم شهر و چند شهر 
در منطقۀ غربی استان، هنوز با وجود صدمات ناشی از بی توجهی 
مردم و مسئولان، شرایط نامناسب آب  و هوایی، مرمت نشدن به 
موقع و وجود عوامل دیگری، همچنان نفس می کشــند وپابرجا 
هستند )یوسف نیا پاشــایی، 1385: 62(. براساس باورهای بومی 
این منطقه، سقانفارها که معمولاً در کنار تکیه ها بنا می شده اند، 
نمادی از حضرت ابوالفضل )ع( هســتند و تکیه هــا که در همۀ 
مناطق شیعه نشین ایران عموماً وجود دارند، نمادی از امام حسین 
)ع( هستند. در امتداد همین باور محلی است که مردم عامه بر این 
باور بوده اندکه حضرت ابوالفضل )ع( هیچگاه در برابر امام حسین 
)ع( نمی نشسته اند. پس شکل سقانفارها را که عموماً براساس پلان 
مربع یا مستطیل ساخته می شوند به صورت ایستاده در دو طبقه 
با مصالح چوبی یا نیمه چوبی ساخته اند؛ برخلاف تکیه ها که دارای 

معماری یک طبقه و به صورت نشسته است )پیرزاد، 1388: 89(.
محمودی )1390( درمورد نقاشــی های این مکان های مذهبی 
می نویســد: در شکل گیری نقاشی ســقانفارها، این مسئله مورد 
توجه اســت که آن ها مانند نقاشــی قهوه خانه ای، براساس نیاز 
مبرم به نمایش و ستایش قهرمانان ملی و مذهبی پارسی، عموماً 
در مکان های عمومی مذهبی شــکل گرفته اند. این نقاشــی ها و 
به عبارتی مصورســازی ها، انعکاس پویایی و کوشش مردم برای 
زنده  نگاه داشتن و حفظ اسطوره ها و قهرمانان ملی و مذهبی است. 
خواندن شاهنامه در مراسم های نقالی و پرده خوانی، از مهم ترین 
عوامل رشد و شکل گیری نقاشی های عامیانه در سقانفارها بوده 
است. تصاویر انسانی، حیوانی، گیاهی و تصاویر دیوان و فرشتگان، 
همچون نقاشی های هنرمندان مکتب ندیده، بسیار ساده، ابتدایی 
و بدون کاربرد پرسپکتیو با دورگیری های رنگی تیره و با استفاده 

از رنگ های محدود ترسیم شده اند )71(.
از دیگر ویژگی های نقاشــی های مذهبــی در تکیه ها می توان به 
رنگ آمیزی خام دســتانه، ترکیب بندی های ساده و غیرحرفه ای 
نیز اشــاره کرد. نقوش این طراحی ها و نقاشــی های ســاده، در 
عین ســادگی چون به اعتقادات و باورهای مردم وابســته بوده 
اســت، توانســته در ایجاد فضای صمیمی و معنوی تأثیر زیادی 
بر مخاطبان خود داشته باشــند. این نکته نشان می دهد که هنر 
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عامیانه تجلیگر ذوق، احساس و تفکر انسان عامی است که بدون 
هیچ تکلفی بر اندیشــۀ جمعی بنا شده  اســت. تصویرگر در این 
روش، طراحی خود را از هر نوع قیدوبندی در ســاختار طراحی و 
رعایت تناسبات واقعی پیکره ها رها می کند و همین صمیمیت نوع 
خطوط او است که توانســته با مخاطب خود ارتباط خوبی برقرار 

کند )انصاری و همکاران، 1390: 77(.
در ادامه، برای روشن ترشدن مطلب، بعد از توضیح مختصری که 
در مورد دو نشانۀ تصویری انتخاب شده برای موضوع مورد بحث 
این مقاله ارائه خواهد شــد، چند نمونه از تصاویر عکاسی شده از 
نشانۀ دیوها و فرشته هایی را که در سقف دو سقانفار شیاده و کیجا 

تکیه وجود دارند، ارائه خواهند شد. 

تحلیلی بر نقش دیو
دیو نام عمومی و لقب همه موجودات ماورای طبیعی و درعین حال 
موجودی مســتقل و منفرد اســت که در ادبیات به آن اســامی 
مختلفی داده شــده اســت. مفهوم دیو در طول تاریخ با فرازها و 
فرودهای فراوانی روبه رو بوده اســت. این موجودات در دوره ای از 
زمان در جایگاه خدایان پرستش می شــده اند و در طول تاریخی 
بســیار طولانی، به شکل اهریمن و شــیطان درآمده اند و تمامی 
جلوه های زشت و پلید به آن ها نسبت داده شده است. در آخرین 
تحول مفهوم دیو و براساس فرهنگ مردم ایران، دیو موجودی با 
قدرت های ماورایی است که با ظاهری خاص تصور می شود. بر این 
 اســاس، در ادبیات و هنر، دیوها موجوداتی زیانکار و غیرطبیعی، 
به رنگ سیاه با دندان های بلند همچون دندان های گراز، لب های 
کلفت و سیاه و در مواردی با چشــمان آبی توصیف شده اند. بدن 
آن ها از موهای ضخیم پوشیده شده اســت و چند سر، شاخ، دم و 
گوش های بزرگ و یک جفت بال دارنــد و موجوداتی مردم خوار 

هستند )ابراهیمی، 1392: 53(.
در ادبیات و هنر بسیاری از کشــورها از جمله ایران، روایت هایی 
عامیانه و آمیخته با خیال از ایــن موجودات وجود دارد و به تصویر 
کشیده شده است؛ بنابراین، به تصویرکشیدن نیروهای خیر و شر 
از طریق نمادها و نشــانه های افسانه ای یا اســطوره ای که در باور 
مردمان مناطق مختلف وجود داشته است، نشان دهندۀ اهمیت 
و باور به این موجودات اســت. در بین آثار برجای مانــده از اقوام 
مختلف ایرانی، با وجود شباهت ها و تفاوت های وابسته به منطقه 
و دورۀ زمانی و هنرمندی که اینگونه تصاویر را مصورسازی کرده 
اســت، از زمان های دور در ایران، مانند فرهنگ هــا و اقوام دیگر، 

وجود تصویر موجودات افســانه ای و خیالی متداول بوده اســت. 
وجود نقوش مختلفی چون بز کوهی روی ســفال ها که نشــانۀ 
سودمندی این موجود بوده است یا تجســم موجودات شر چون 
دیو در متون ادبی یا تصویرســازی آن ها روی مهرها یا دیگر آثار 
برجای مانده، بیانگر اعتقــاد مردم به وجــود نیروهای مخرب و 
مفیدی است که بخشی از باورهای آن ها را شکل داده اند و در هنر 
ایران زمین در دوره های مختلف به زیباترین شــکل نمود بیرونی 

پیدا کرده اند )زمانپور، 1393: 104(.
دربارۀ وجــود این موجودات اســطوره ای و خیالــی، آیت اللهی 
)1380: ( معتقد است: »در هنر عیلامیان، نقش های دربرگیرندۀ 
موضوعات حیوانی کــه دارای وجود نیروهــای طبیعی پر برکت 
و درعین حــال وهم آ ور بوده انــد، بر موضوعــات دیگر ارجحیت 
داشته است. مردمان ایران در سرزمین شــوش، قبل از پیدایش 
سومری های نخستین، با به تصویرکشــیدن گونه ای از موجودات 
عظیم الجثه به خصــوص موجودات خیالی مانند دیو که شــامل 
موجودات ترکیبی با ســر حیوان و بدن های انسان و یا برعکس با 
سر انسانی و بدن حیوانی )سر شیر و بال های عقاب یا با گوش های 
اسب و پره های ماهی به جای یال(، باور به وجود چنین موجوداتی 

را در هنرهایشان به وضوح نشان داده اند.« )28-27(
بهار )1391( واژۀ دیو را چنین تعریــف می کند: دیو در زبان های 
باستانی هندواروپایی، یکی از متداول ترین واژه ها برای مفهوم خدا 

تصویر 2. نبرد رستم و دیو سپید، عصر تیموری، حدود 1400 م، کتابخانۀ  مجموعۀ چستر 
    )http://festivalsofarts.com( بیتی
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بوده است و نیز در دو فرهنگ هند و ایرانی به عنوان عمومی ترین 
اصطلاح برای خدا به کار می رفته است؛ بنابراین، در ایران باستان، 
دو گروه خدایان، خدای آریایی که شــامل اهوره ها و دئوه هاست، 
در هزارۀ اول پیش از میلاد به دو خدای خیر و شر تبدیل شده اند. 
در گات های زرتشــت، ســپند مینو و اهریمن دو نمود شر و خیر 

شده اند. )459(
با توجه به تحول واژۀ دیو در ایران - که در ابتدا به مفهوم خدایان 
بیگانه و ســپس به مفهوم دشــمن و امروزه با مفهوم متفاوت در 
ادبیات و نقاشی ها و تصویرســازی ها بیان و مصور می شود - باید 
دید این واژه در تصویرســازی های اماکن مذهبــی مازندران با 
توجه به کدام مفهوم، ادراک و به تصویر کشــیده شده است؛ زیرا 
همانطور که در شــاهنامۀ فردوســی نیز به دیوهــای مازندران 
چون دیو ســپید، ســنجه، ارژنگ، پولاد غندی، بیــد، کنارنگ، 
اکواندیو )در منطقۀ مازن یا مازندران امروزی( اشاره شده است و 
هوشــنگ وظیفۀ جنگ با این دیوان و ازبین بردن آن ها را داشته 
است، به درستی مفهوم زشــتی و پلیدی این موجودات خیالی را 
فردوسی، در شاهنامه بیان می کند )تصاویر 2-3(. سرزمین هایی 
که در قسمت های جنوبی دریای خزر قرار دارند، به دلیل موقعیت 
جغرافیایی، از دیگر قســمت های ایــران پهناور جدا هســتند. 
پیکارهای اولین مهاجــران آریایی با مردمانی بومی، وحشــی و 
جنگجو، نشانه هایی در تاریخ افسانه ای ایران برجای گذاشته اند. 
نژاد، زبان و عــادت زندگی این بومیــان کاملًا متفــاوت با نژاد 
مهاجرانی اســت که اغلب در روایت ها به آن ها عنوان دیو اطلاق 

شده است )کریستینسن، 1383: 67(.
پیش از پرداختن به نمونه هایی از تصاویر جمع آوری  شده از دیوها 
در اماکن ذکرشده در پیشــینۀ تحقیق، به نوع طراحی و ساختار 
شاهکارهایی از نقاشی های محمد ســیاه قلم، نگارگرعصرصفویه 

اشارۀ مختصری شده  است. همچنین این نقاشی ها با نوع طراحی 
و ترکیب بندی هــای دیو در نســخه های خطی شــاهنامه های 
دوره های مختلف و به خصوص دیوهای بســیار ســاده در مقابل 
دیوهای اماکن مذهبی و نقاشی های عامیانه مقایسه شده  است. 
آژند )1386: 47(، به این نکته اشــاره می کند »محمد سیاه قلم 
در نقاشی های دیوهای خود با خط و سایه به جلوه ای از وضعیت 
سه بعدی رسیده اســت. تکنیک جالبی که او برای اجرای بافت 
پوست بدن و یا لباس آن ها استفاده می کند، به شیوۀ نقطه پردازی 
است. سبک او به شــدت تأثیرگرفته از نقاشی های چینی است 
)تصویر 4-5( و نوعی روح وحشی در همۀ آن ها جریان دارد که با 
خصوصیات نگارگری ایرانی همخوانی ندارد. شاید بتوان گفت به 
همین دلیل است که در ایران سبک نقاشی ها و یا مصورسازی های 
او پیرو و مقلد پیدا نکرده اســت، اما آنچه در بین نقاشــی های او 
بسیار خودنمایی می کند، تصاویری است که با موضوعات مذهبی 
کشیده شده اند. این نقاشی ها بیشــتر نشان از یک دنیای شَمنی 

دارد و با ادیان توحیدی کاملًا بیگانه است.«)47(
شــخصیت اصلی تصاویر نقاشــی های محمد ســیاه قلم، دیوها 

تصویر 3. نبرد رستم و دیو، شاهنامۀ شاه طهماسب، منسوب به عبدالوهاب، زیر نظر معین 
 )http://festivalofarts.com( ،مصور، 1531 م

    تصویر4، محمد سیاه قلم، درگیری بین دو دیو، آلبوم  سرایی، اواخر قرن 15م،
)http://haberself.com( 

تصویر 5، محمد سیاه قلم، رقص دیوها، 15م،  اواخر قرن 15م
)http://haberself.com( )http://blog.siyahkalem.com( 
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هستند، با شــاخ و دم و پوســت زننده و چهرۀ کریه، اما بدن آنها 
شبیه انسان است. در بعضی آثار او، آن ها به رقص مشغول هستند 
)تصویر 5(، در بعضی دیگر انسان ها و اســب ها را می ربایند و در 
برخی قربانی می کنند. در گردن و پاها و دست هایشان گردن بند 
و النگوهای طلا دارند. دربارۀ این حیوانات خیالی گوتیک، شــاید 
بهترین برداشت نقل  قولی باشــد که آژند )1386: 48( در کتاب 
»استاد محمد سیاه قلم« به آن اشاره کرده است: »این موجودات 

نمادی هستند از قدرت های شیطانی بعضی مذاهب بت پرست در 
ارتباط با نیروهای مرموز طبیعت و دارای مفاهیم شیطانی و شاید 
هم بعضی از آن ها شمن هایی با رخ پوش و نقاب باشند که از دیوان 
تقلید می کنند و برای نجات و رهایی انسان ها و چهارپایان با آن ها 
درمی آویزند. روح جنون و عصیانی که در همۀ این نوع نقاشی های 
سیاه قلم وجود دارد، نشان از شــوریدگی و عالمی فرای عالم واقع 

دارد که در عالم متافیزیک هم جای نمی گیرند«.

تصویر 6
دیو درازکشیده با گرزی در دست، سقانفار 
شیاده، قسمت بندپی غربی، شهرستان بابل

تصویر 7
دیو، سقانفار شیاده، قسمت بندپی غربی، 

شهرستان بابل

تصویر 8
دیو، سقانفار شیاده، قسمت بندپی غربی، 

شهرستان بابل

تصویر 9
جنگ رستم با دیو سپید، سقانفار شیاده، 

قسمت بندپی غربی، شهرستان بابل

تصویر 10
جنگ رستم با دیو سپید، سقانفار کیجا 

تکیه، شهرستان بابل

جدول 1. تصاویر دیوهای نقاشی شده بر سقف سقانفارهای شیاده و کیجا تکیه، شهرستان بابل منبع: نگارنده
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علاوه بر دیو و موجودات شــر در مضامین و متون مذهبی، نبرد 
رســتم و دیو ســفید در شــاهنامه، یکی دیگر از پرطرفدارترین 
موضوعات هنرهای تجســمی و بصری ایران اســت. این نبرد به 
اشکال مختلف در تصاویر کتاب ها، کاشیکاری بناها، مجسمه ها و 
تزئینات قهوه خانه ها و مکان های عمومی، موضوع کار هنرمندان 
مختلف بوده است. در ادامه به نمونه های تصویری برخی از آن ها 
اشاره شده  است که عموماً بر سقف سقانفارهای مناطق مازندران 
به تصویر کشــیده شــده اند و با پیروی از اصول خطی و طراحی، 
به  ویژه براساس تصویرســازی های کتاب های چاپ سنگی قاجار 

ترسیم شده اند )جدول 1، تصاویر 10-6(.
در تحلیل تصویری این تصاویر، اشــاره به این نکته ضروری است 
که تصویرگران این نقوش، علاوه بر اینکه داستان های حماسی را 
خوب می دانسته اند و براساس دریافت شخصی و دانش خود بدون 
اینکه آموزش اکادمیک دیده باشــند، آنچه را که سینه به ســینه 
شــنیده یا خوانده اند با روان ترین خطوط و به ساده ترین شکل به 
تصویر کشیده اند، اما آنچه از طراحی تصاویر برمی آید، نشان دهندۀ 
این نکته اســت که این هنرمندان مکتب ندیده به احتمال قوی 
براساس منابع مکتوب و تحقیقات میدانی و آنچه مردمان بومی 
این مناطق )که اجدادشان در ساختن این مکان های مذهبی نقش 
داشته اند( ذکر کرده اند، بیان گر این نکته است که این تصویرگران 
بومی برای تصویرسازی هایشان نسخه های چاپ سنگی )تصاویر 
11-12( را که توســط هنرمندان حرفه ای تر کشــیده شده اند، 
دیده اند یا در اختیار داشــته اند و از روی آن هــا اقتباس کرده اند. 
نکتۀ قابل توجه در شــیوۀ طراحی تصاویر نقاشی های موجود در 
سقانفارها این است که این تصاویر تلفیقی است از تصاویر عینی 
و ذهنی. ترکیب بندی خطوط استفاده شــده در این نقاشــی ها و 
نیز نحوۀ رنگ گــذاری در آن ها فاقد هرگونه پیچیدگی اســت و 
تصاویر کاملًا جنبۀ توصیفی یــا روایی دارند. پیکره های مصور در 
این نقاشی ها، در عین سادگی و روانی خطوط، دارای چهره هایی 
مشابه هســتند و همگی تقریباً از زاویۀ روبه رو که راحت ترین نما 
برای یک نقاش مکتب ندیده اســت، به تصویر کشــیده شده اند 

)انصاری و همکاران، 1390: 80(.
نکتۀ دیگر اینکــه با وجــود دورۀ زمانی واحدی )قاجــار( که در 
کشیدن بیشتر تصویرسازی های این بناها ســیطره دارد، در این 
تصاویر، کمتــر از رنگ های غالب )قرمز( موجود در نقاشــی ها و 
نقاشــی های دیواری موجود در تالارها و دیوار کاخ های این عصر 
پیروی می کنند؛ برای مثال، در تصاویر موجود در سقانفار شیاده 

یا کبریا کلا، در کنار رنگ قرمز هندی، در ســطوح کمتری رنگ 
طلایی، اکر و در سطوح گسترده تری رنگ آبی لاجوردی بیشترین 
جلوه گری را دارند؛ درحالیکه آبی لاجوردی رنگی نیســت که در 
نقاشــی های عصر قاجار بهوضوح یا در ســطح وسیعی به چشم 
دیده شود. در نقاشی های این اماکن مذهبی، تعداد رنگ ها بسیار 
محدود و در برخی موارد، تنها مانند آنچه در چاپ های ســنگی 
متداول بوده است، تصاویر فقط با دورگیری های مشکی به تصویر 

درآمده اند.
برای روشن ترشدن مطلب، به شــیوۀ موجود در نقاشی های این 
عصر اشــارۀ مختصری خواهدشــد. درحقیقت، می توان گفت 
نقاشی های دورۀ قاجار بیان گر سه مشخصه و ویژگی اساسی است. 
در مقایسه با دوره های نقاشی پیش از خود، دارای جدایی هرچه 
بیشتر از فرهنگ ایرانی و سنت عظیم اسلامی بود. تهاجم و ورود 
عناصر هنر مردمی و عامیانه در نقاشی ها و تصویرسازی های این 
عصر، بیشتر از دورهای قبل بیشــتر به چشم می خورد. وابستگی 
شدید به هنر غربی و ورود عناصر رنگی، تکنیک رنگ گذاری و نوع 

تصویر 11، نبرد رستم و دیو سپید، شاهنامۀ چاپ سنگی، تصویرگر: علی اکبر،1894م، 
)http://ShareFarang.com( بمبئی

تصویر 12. نبرد رستم و دیو سپید، شاهنامۀ چاپ سنگی، تصویرگر: استاد ستار 
)http://sharefarang.com(
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ترکیب بندی ها که موجب متفاوت شــدن هنر این دوره با ویژگی 
خاص خود شده اســت، از دیگر ویژگی های شاخص نقاشی های 

این عصر است )رابینسون، 1384: 36(.
هنر نقاشی قاجار شــیوهای است ترکیبی از ســنت های ایرانی 
اصیل و تأثیراتی که نقاشی غربی توانسته است با ورود نسخه های 
اروپایی به ایران و حضور نقاشــان غربی در دربار صفوی و بعد از 
آن بر هنر ایران داشــته باشد. ورود پرســپکتیو به صورت جدی، 
سایه روشن کاری و شیوه های نو در استفاده از رنگ )رنگ و روغن(، 
فضای نقاشی ایران را متحول کرده است. نگارگری ایرانی که طی 
سالیان طولانی سنت ها و شیوه های خاص خود را حفظ و پرورانده 
بود، در عصر قاجار شیوه های جدیدی را در آثارش تجربه کرد که 
برایش مفهومی جدید داشت. سلیقه های جدید در دربار و طبقۀ 
اشراف و به طور تدریجی سلیقه و نیاز عامۀ مردم و از سویی تمایل 
و شوق هنرمندان در استفاده از شــیوه های جدید و دلایل دیگر 
همه سبب شــده  اســت تا نقاشــی ایران و نگارگری وارد عرصۀ 

جدیدی شود )کفشچیان و علیپور، 1390: 3(.
نقاشــی رنگ روغن که در این عصر از رونق زیادی برخوردار بوده 
است، علاوه بر اینکه روی بوم کار می شــده است، بر نقاشی های 
دیواری که به ســبک غربی روی دیوار تالارهای قاجاری توسط 
هنرمندان ماهر و آموزش دیده کشــیده شــده اند، تأثیر بســیار 
گذاشته بود. در حالی که در رنگ های به کاررفته در نقوش سقف 
و دیوارهای ســقانفارهای مازندران، نه تنهــا از رنگ های طبیعی 
استفاده شــده اســت، بلکه برخلاف تکنیک رایج و درباری عصر 
قاجار، این نقاشی ها به جای اینکه روی دیوار یا بوم کشیده شوند، 
روی زمینه ای چوبی که مصالح اصلی تشکیل دهندۀ معماری این 
بناها هستند، با هنرمندی تمام کشیده شده اند. در مقایسه با نوع 
خط های به کاررفته شــده در نقاشــی های چاپ سنگی که قطر 
خطی متفاوتی دارند، می توان گفت این نقاشی های عامیانه دارای 
خطوطی یکنواخت اما بسیار ســیال و روان، فعال و پویا هستند. 
در حالی که نقاشی های چاپ های سنگی دارای سایه روشن های 
بسیار و در قسمت هایی به شیوۀ نقطه پردازی با پس زمینه هایی 

که وام گرفته از مکتب نقاشی غربی است، اجرا شده اند.
این در حالی اســت کــه در نقاشــی های عامیانۀ ایــن بناهای 
مذهبی، هیچگونه سایه پردازی و عینیت سازی و پیروی از اصول 
نقاشی غربی دیده نمی شــود. این خود بیانگر این نکته است که 
تصویرگران این اماکن که از بین مردم عامی برخاســته اند، شاید 
با اصول نقاشی رایج در این عصر آشــنا نبوده اند و آموزش ندیده 

بوده اند، بلکه به صورت ضمنی، برداشتی بسیار خلاصه داشته اند 
از نقاشــی های چاپ های ســنگی که به عنوان نمونه در اختیار 
داشــته اند. همچنین به نظر می رســد ضمن اینکه این تصاویر 
بیانی واقع گرایانه دارند، بیشتر جنبۀ نمادین دارند. دیوهای این 
تصویرســازی های عامیانه، برخلاف آنچه در متون ادبی و کهن 
ایران به عنوان موجودی شــر و نماد زشــتی و پلیدی و خشونت 
روایت شده اســت، با خطوطی روان و بدون خشونت و با استفاده 
از خطوط منحنی که ســاختار این نوع خط برای بیان موجودی 

خشن و پلید خطی مناسب نیست، تصویرسازی شده اند.
اگر به دیوهای محمد سیاه قلم یا دیوهای شاهنامه در تصاویر 2 و 
3 نگاهی بیندازیم، تفاوت های شاخصی بین دیوهای آن نقاشی ها 
در مقایسه با دیوهای نقاشی های عامیانه به ویژه در سقانفارهای 
مورد مطالعه مشاهده خواهیم کرد. به  راحتی درخواهیم یافت که 
چگونه نوع طراحی خط های به کاررفته، ترکیب بندی ها، دقت در 
جزئیات و رنگ های حاکم بر کل تصویر نقاشی هایی که به صورت 
حرفه ای و توســط هنرمندان شــاخصی به  تصویر درآمده اند، در 
مقایسه با نقاشــی های عامیانۀ موجود در اماکن مذهبی نام برده 
شــده، موجب شده اســت تا آن نقاشــی ها و ماهیت تصویری و 
نشــانه ای موجود در آن ها به آنچه که به واژۀ دیو اطلاق می شود، 

نزدیک تر باشند.
دیوهــا همان طور که در جــدول 1 )تصاویر 6-10( مشــاهده 
می شــوند، با اینکه دارای ابروانی به  ظاهر گره  خورده، چشمان 
گرد و بزرگ، شاخ، ســبیل بلند و در برخی تصاویر با دندان های 
تیز کشــیده شــده اند، اصلًا با ماهیت موجــود در واژۀ دیو در 
ادبیات )موجود ترســناک و شــر( همخوانی ندارند. این دیوها 
اصلًا ترســناک به  نظر نمی آیند. خطوط نرم و عدم پرداختن به 
جزئیات و فضاسازی که موقعیت اتفاق  افتادن واقعه را می تواند 
برای بیننده پررنگ تر کند، یکی از مهم ترین عواملی اســت که 
مانع آشکارشدن مفهوم درونی دیو برای بیینده می شود. در این 
تصاویر، بیشتر شــکل بیرونی )ظاهری( این نشانه های اسطوره 
ای به بیننده نشــان داده شده اســت و هر بیننده ای با توجه به 
شــناخت و تخیل خود از این موجودات خیالی می تواند مفهوم 
بدی و پلیدی و خشونت این موجودات را برای خود  بازپردازی 
کند. شــاید باورها یا قدرت تجســم و تخیل مردم عادی چنان 
قوی بوده است که با شنیدن نام دیو در ادبیات کهن یا مشاهدۀ 
موجودی خیالی به نام دیو بدون وجود ظاهری خشــن یا سایر 
عوامل نشــانه ای که به نزدیک شــدن به مفهوم درونی واژۀ دیو 
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کمک می کنند، قادر به درک داستان و یا روایت موجود  بوده اند.

تحلیلی بر نقش فرشته
واژۀ فرشــته در بســیاری از ادیان الهی، نمــادی از یک موجود 
روحانی، غیرجســمانی و مقدس است که واســطه ای بوده است 
بین خداوند و انســان )مصاحب، 1383: 57(. موجودی لطیف و 
نامرئی با قدرتی فراتر از زمان و مکان. فرشــته رمزی کهن است 
که در تمامی ادیان و تمدن ها راهیابی به ملکوت را میسر می کند 
)صفرزاده، 1393: 2(. در فرهنگ معیــن، این واژه چنین تعریف 
شده است: »فرشته هر یک از موجودات روحانی و آسمانی است 
که به تسبیح خدا و اجرای اوامر او مشغول اند و به چشم سر آن ها 

را نتوان دید« )معین، 1382: 124(. در فرهنگ کهن ایران زمین 
واژۀ سروش و در آیین زرتشــت کلمۀ ایزد برای فرشتگان به کار 
رفته اســت، مانند ایزدبانوی آب، زمین و ... . در ادبیات فارســی، 
فرشته مظهر کمال، زیبایی و لطافت است )صفرزاده، 1393: 55(. 
در هنرهای مختلف ایران، فرشــتگان در صحنه های غیردینی و 
دینی حضوری پررنگ داشته اند و در موقعیت های زمانی و مکانی 
متفاوت، براساس اعتقادات و باورهای هنرمندان، به تصویر کشیده 
شده اند. فرشته ها در هنر مقدس شرق یا غرب دارای ویژگی های 
تصویری مشابه و گاه متفاوت هستند و در مواردی از حیث موضوع 
با یکدیگر تفاوت دارند؛ برای مثال، فرشته ها در هنر قدسی شرق 
یا غرب )بیزانس، قرون وسطی( به شکل موجوداتی با نشانه هایی 
روحانی و ملکوتــی تصویر شــده اند؛ در حالی که بعــد از دورۀ 
رنسانس، فرشــته عموماً جنبۀ مادی تر و انســانی تری نسبت به 

دوره های گذشته پیدا کرده است )همان: 57(.
وجود فرشته در بسیاری از نقاشی ها و تصویرگری های دوره های 
مختلف نشــان از این موضوع مهم اســت که این موجود خیالی 
همواره ذهن انســان را به خود مشغول داشــته است. هنرمندان 
حضور این موجود را در حیطۀ هنرهای تجسمی در داستان هایی 

  تصویر 13، محمد )ص( در بهشت، مکتب عثمانی، موزۀ توپ قاپی ترکیه، 18 م.
)https://dianadarke.com( 

 تصویر 14. معراج پیامبر، خمسۀ نظامی، اثر سلطان محمد، عصر شاه طهماسب صفوی،
 16 م، موزۀ بریتانیا )صفرزاده، 1393: 9(
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به تصویر کشــیده اند که معنویت محور اصلی آن ها است و انسان 
را در موقعیت ارتباط با عالم نادیدنی و ملکوت قرار می دهد. شاید 
یکی از بهترین نمونه هایی که می توان وجود فرشته هایی با اشکال 
مختلف را در آن ها مشاهده کرد و بارها توسط هنرمندان مختلفی 
مصور شده است، داستان سفر پیامبر )ص( به معراج، حضور محمد 
)ص( در بهشت، مکه و ... است. فرشته هایی که با وجود موضوعات 
تقریباً مشــابه، با رنگ ها، اشــکال و ترکیب بندی های متفاوتی 
توســط هنرمندان در دوره های مختلفی تصویرسازی شده اند؛ 
فرشتگانی که در آن ســوی زمان، در یک موضوع دینی تحول و 

تغییر یافته اند )تصاویر 16-13(.
فرشتگان، این موجودات روحانی و خیالی در هنر عصر اسلامی 
به خصوص عصر تیموری و صفوی که از باشکوه ترین دوره های 
تاریخ نقاشــی ایران هســتند، تا پیش از تأثیرات هنر غرب بر 
نقاشی ایرانی )اواخر عصر صفوی و به خصوص قاجار(، در هیبت 
مردان بدون ریش و جوان و در مواردی به شکل زنان جوان و با 
لباس های ایرانی ظاهر شده اند. تصاویر آن ها بسته به اینکه این 
فرشته ها مربوط به چه عصر و فضای حاکم  بر نقاشی و نگارگری 
آن دوران اند و اینکه توســط کــدام نگارگر ایرانــی به تصویر 
درآمده است، دارای شــکل بیرونی متفاوتی است. آن ها عموماً 
با دو بال و در موارد کمی چهار یا شــش بال به تصویر کشــیده 
شــده اند )تصویر 15(. عموماً در اطراف ســر فرشتگان مقرب 
مخصوصــاً جبرئیل هالــۀ نورانی به صورت شــعله وار برخلاف 
هالۀ تقدس در نقاشی های غربی که بیشتر به شکل دایره دیده 
می شوند و نمادی از تقدس آن ها است، در مقایسه با موجودات 
زمینی و انسان ها ترسیم شــده اند. آن ها بسته به شرایط زمانی 

به وجود آمدنشان با آرایش موها، ســرپوش، کلاه ها، دستارها، 
رنگ لباس ها و بال هایشــان، بســیار متنوع مصور می شده اند 

)کفشچیان مقدم و علیپور، 1391: 2(.
در نگارگری ایران، فرشــتگانی ســبکبال را مشاهده می کنیم؛ 
موجوداتی که با حالتی ســبک و ســیال، گویــی در فضا پرواز 
می کنند یا معلق مانده اند. برخلاف آن ها، فرشتگان نقاشی های 
بیزانس که در مقایسه با فرشــتگان ایرانی سنگینی وزن آن ها 
حتی در حال پرواز نیز احســاس می شــود، نقاشــی شده اند؛ 
به طوری که می توان گفت فرشــته های بیزانســی در بیشــتر 
نقاشــی ها روی زمین ایســتاده اند تا اینکه در حال پرواز نشان 
داده شــوند )صفرزاده، 1393: 6(. این در حالی اســت که در 
هنر نقاشی و تصویرســازی های ایرانی، هنرمند در دورشدن از 
واقعیت طبیعت گرایی اشیا، به نوعی ساده سازی و خلاصه گویی 
جذاب می رســد که با خطوط ســاده و ســیال و اســتفاده از 
رنگ های تخت، بدون سایه پردازی و پرسپکتیو به اثر جذابیتی 
خاص می بخشد که کمتر در نقاشــی های غربی دیده می شود 
)کفشــچیان مقدم و علیپور، 1391: 3(. در بیشتر نقاشی های 
ایرانی برخــلاف عصر بیزانس که دور ســر فرشــته ها یا افراد 
مقدس هاله ای به شکل دایره یا شــعله های آتش کشیده شده 
است، این هالۀ تقدس تنها بر دور سر فرشته هایی مانند جبرئیل 
دیده می شــود که مقام بالاتری دارند. فرشته ها هرکدام وظیفه 
و مأموریتــی از جانب خداونــد دارند که بــرای تفکیک آنها از 
یکدیگر به ویژه در نقاشی های عامیانه که اکثر فرشته ها طراحی 
و رنگ گذاری یکسان دارند، اســامی آن ها در کنارشان نوشته 
می شــده اســت تا مفهوم پنهانی این موجودات نمادین، برای 
بیننده  قابل  درک باشــد )کامرانی، 1385: 58(، مانند آنچه در 

تصویر 15. آخرین سفر محمد )ص( به مکه به  همراه  فرشته هایی چون جبرئیل، میکائیل، 
)https://timetoast.com( اسرافیل، عزرائیل

تصویر 16. سفر شبانۀ محمد )ص( به آسمان هفتم به همراه اسبش براق
)Ramezani and Bolkhari, 2012:21(
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موجودات مصور در نقاشی های سقانفارها مشاهده می شود.
بــا توجه بــه اینکــه از دوران قاجــار، نمونه های فرشــته های 
باقیمانده بیشــتر در قالب نقاشــی های لاکی باقی مانده است، 
شواهد نشــان می دهد که در این دوران، فرشته ها در قالب زن و 
کودکانی فربه بدون هالۀ تقدس با سایه پردازی و وجود جزئیات 
در لباس ها )لباس های اروپایی( و آرایــش و رنگ موها کاملًا به 
شــیوۀ نقاشــی های عصر رنســانس در کنار و لابه لای تزئینات 
فراوان گیاهی دیده می شنوند. لباس های آن ها برخلاف تصاویر 
نقاشــی های ایرانی دوره های قبل فاقد تزئینات گیاهی و تشعیر 
اســت یا با لباس هایی بدون تزئینات و به صورت تک رنگ ظاهر 
می شــوند. حالت چهره ها در فرشتگان نقاشــی های این عصر 
با حالت پــرداز مشــابه در صحنه های مختلف تکرار می شــود 
)Ramezanmahi and Bolkhari, 2012:13(. عــلاوه  بر این، 

چهره های فرشــته ها در عصــر قاجار، فاقــد ویژگی های فردی 
است؛ یعنی از یک  الگوی واحد و شاخص تقریباً در تمام تصاویر 
پیروی شــده اســت. این نکته از این جهت قابل توجه است که 
اگرچه هنرمندان قاجار بسیار از نقاشــی اروپایی متأثر بوده اند، 
یکســان نگاری و نبود فردگرایــی در پرداخــت چهره ها که از 
خصوصیات نقاشی ایرانی است، در آثار هنرمندان این عصر حفظ 

شده است )کامرانی، 1385: 86(.

اگر به جدول 2 )تصاویر 17-19( نگاهــی بیندازیم، به راحتی 
درمی یابیم که تصاویر فرشته ها در این نوع از تصویرسازی های 
عامیانه هم از الگویی یکسان پیروی می کنند و دارای یک چهرۀ 
واحد و آرایش موی یکسان هســتند و نوع نگاه این فرشته های 
زن که هرکدام مسئول یکی از اعمال است و مسئولیت متفاوتی 
دارد، از یک الگوی خطی ثابت پیــروی می کند. قلم گیری های 
یکنواخت و ناشــیانه، نبود تزئینات خــاص در لباس ها )مانند 
نقاشــی های غربی( جــز در مــوارد خاص، تاج های یکســان 
فرشــتگان با رنگ طلایی و چین وشــکن های جزئی در دامن 
لباس های فرشتگان، از ویژگی های شاخص این تصویرسازی ها 
است. استفاده از سطوح رنگی بدون تزئین در لباس ها و محیط 
اطراف فرشته ها و نیز در ترکیب بندی های این تصاویر، از اصول 

نقاشی غربی پیروی می کند.
فرشــته ها در نقاشــی های عامیانۀ موجود در جــدول 2، مانند 
نقاشــی های عصر قاجار و برخلاف نقاشــی های غربی فاقد هالۀ 
تقدس اند. در صورت بیروح این فرشــته ها هیچ هیجان خاصی 
مشاهده نمی شــود. در کنار ســر اکثر آن ها نام فرشته یا وظیفۀ 
او نوشته شده است. فرشته های این نقاشــی های عامیانه مانند 
فرشته های غربی ســنگین به نظر می رســند؛ به ویژه رنگ قرمز 
هندی در پس زمینۀ اکثر این نقاشــی ها به ســنگینی بیشتر و 

تصویر 17. فرشتگان در نقاشی های 
دیواری شیاده، بابل )بندپی غربی(

 تصویر 18. فرشتگان در نقاشی های دیواری 
کیجا تکیه، بابل

تصویر 19. فرشتگان مرد در نقاشی های دیواری 
کیجا تکیه، بابل

جدول 2. تصاویر فرشته های نقاشی شده بر سقف سقانفارهای شیاده و کیجا تکیه، شهرستان بابل منبع: نگارنده
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عدم تحرک فرشته ها کمک می کند. همانطور که در تصویر 19 
مشاهده می شود، برخلاف وجود فرشــته در نقاشی های قاجار و 
غربی، در مواردی فرشــته هایی که مأمور عــذاب )صحنه های 
جهنم( هستند، به شــکل مرد ظاهر می شــوند. در صورت این 
فرشته های مرد، برخلاف فرشته های زن به خاطر وظیفۀ متفاوت 
آن ها حالت غم یا خشــم تا حدودی قابل مشاهده است، اما همۀ 
این فرشته ها مانند سایر نقاشــی های عامیانۀ دیگر عصر قاجار از 

الگوی چاپ سنگی عصر قاجار پیروی می کنند )تصویر 20(.

نتیجه گیری
در تحلیل نمادین دو نقش نشــانه ای فرشــته و دیو، براساس 

مطالعات تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
- بهره گیری نقاشــان عامیانۀ مازندران از نقاشــی های عامیانۀ 
عصر قاجار و برخی کتب چاپ ســنگی ایــن دوران که یکی از 

مهم ترین دلایل شکل گیری این نقش های مفهومی است؛

- بهره گیــری هنرمنــدان این خطــه از هنر جمعــی اقوام و 
اعتقادات ملی و بومی فرهنگ ایرانی؛

- تأکید و توجه نقاشــان عامیانه به حفظ و بقای بناهای آیینی 
این منطقه؛

- بیان ســادۀ تصویری در طراحی دو موضوع خیر و شــر روی 
سقف بناهای آیینی این مناطق که جزء جدایی ناپذیر معماری 

بناهای سقانفارها   هستند؛
- تمرکــز بر موضوع دیــو و فرشــته بین مجموعــه تصاویر و 

موضوعات گیاهی، حیوانی و نقوش هندسی؛
- استفادۀ خلاق از شیوۀ طراحی عامیانه با حفظ کیفیت بیانی 

دو نقش فرشته و دیو؛
- دو نقش مورد مطالعۀ این پژوهش که در نقاشی های عامیانه 
به صراحت دیده می شــود، تنها با هدف تزئین شکل نگرفته اند، 
بلکه علاوه بر اینکه دارای مفاهیــم نمادین بوده اند، با خطوطی 
بسیار ســاده و روان با تلفیقی از نگرش عینی و ذهنی به وجود 

آمده اند؛
- گزینش ترکیب بنــدی قابل توجه و حفظ ســاختار روان در 
انســجام خطوط و ســطوح اثر هنری با قلم گیری های سیال و 

بدون تمرکز بر اصول طراحی خط؛
- اقتباس خلاقانــه از روش طراحی عامیانــه و البته حرفه ای 
هنرمندان قاجار و الهام از برخی ترکیب بندی های کتب سنگی 

عصر قاجار؛
- بهره گیری از ذوق فــردی در روش رنگ گذاری حداقل، بدون 
ســایه پردازی و توجه به جزئیات یا نقوش خاصــی در آرایش 
لباس افراد و متناسب با ابعاد کوچک سقف این بناهای مذهبی.

تصویر 20. پیامبر )ص( سوار بر براق و جبرئیل ایستاده در پیش او، معراج نامه شجاعی 
)ganjineh.kateban.com( مشهدی، 13 هجری

پی نوشت
1. Symbol
2. Signe
3. Semiotic
4. Denotation
5. Connotation
6. Wall Painting
7. Mural Pittora
8. Peinture Murale
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Abstract

Folklore painting has generally become popular within 
post�Islamic art. The design plan of these pieces of art 

complies with religious beliefs, traditional rituals and na�
tional epics. A remarkable number of such folklore paint�
ings have formed during Qajars ruling eras that have roots 
in elements and signs belonging to ancient Iran. The pre�
dominant tendency of folklore artists among current sub�
jects of the time was related to epic, mythical and religious 
stories with the approach of Good and Evil that are depict�
ed via visual symbols of Angel and Demon. Nowadays, 
such forms are visible in religious and ritual buildings, wall 
paintings and Iranian Coffee House Paintings )mural fres�
coes based on religious traditions and national epics(; good 
samples of which could be seen in the ritual buildings of 
Mazandaran province. The present research was accom�
plished in descriptive�analytical method. The objective was 
responding the question of the quality and type of design, 
fine line work with the black ink, exploring compositions 
and visual elements in the images of Angel and Demon, the 
quality of expressing them and their content structure in 
folklore paintings and a few ritual buildings in Mazanda�
ran, such as Soqanafars of Kija Takieh and Shiadeh in Babol. 
Above mentioned question is also the main problem of this 
research. The results indicate that fine lines of Angels and 
Demon patterns enjoy a substantial expression and content, 
meanwhile having simplicity and smoothness. The focal at�
tention of folklore art relies both on partial and total com�
position and solidarity of lines in small scales )roofs of ritual 
buildings(, besides being loyal to principles and structure of 
art�works. In these traces, the methods of professional art�
ists and some images in lithographic books are adopted� no 
pure copy or emulation.

Keywords: Angel, Demon, Ritual�Religious Building, Mazandaran, 
Wall painting, Soganafar.
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